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يكدفعه تمام مدرسه پر از همهمه و شايعه شد. مثل اين كه بمب 
منفجر شده باشد. همه فهميدند كه توي كلاس ما چه اتفاقي افتاده 
است. يك نفر از خدا باخبر! با خط درشت وسط تخته سياه نوشته 

بود: «مرگ بر شاه».
بچه ها كه تازه وارد كلاس شده بودند، هاج و واج به تخته نگاه 
مي كردند. هنوز در تكاپوي نشستن سر جاهايشان بودند كه ناگهان 
آقاي مدير و ناظم و چند نفر از معلم ها ريختند داخل كلاس! همه 
آن قدر كنجكاو و آشفته بودند كه فرصت برپا و برجا پيش نيامد. آقاي 
مدير عينكش را روي چشمانش جابه جا كرد و با دقت زل زد به تخته 
و با يك دست روي دست ديگرش كوبيد و با تأسف فراوان، زير لب 

نچ نچي كرد و گفت: «عجب، عجب، عجبا! بچه هنوز دهانش بوي 
شير مي دهد، آن وقت براي من شعار سياسي مي نويسد. آن هم به 

اين بزرگي و واضحي و زشتي!»
ــر بودند، با يك حركت  ــة آن هايي كه همراه آقاي مدي هم
هماهنگ گردن كشيدند و زل زدند به تخته سياه. آقاي پريشان 
ــيده، كراوات بسته، عينك  ــلوار اتو كشيده اي پوش كه كت و ش
دودي به چشمانش زده و خيلي هم اخم كرده بود، با انگشتانش 
ــا كنايه  به آقاي مدير گفت:  ــبيل هايش داد و ب پيچ و تابي به س
ــة شما ننوشته اند. اين كار توهين به ۲۵۰۰ سال پادشاهي   «واس

ايران است!»

نادر فاضلي
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ــه كه تازه از راه رسيده  ــرايدار مهربان مدرس آقا رحمت، س
ــان انداخت. آخر آقای  ــخر نگاهی به آقاي پريش بود، از روي تمس
ــان توي آن شلوغي ها و تظاهرات، همواره سعي مي كرد كه  پريش
ــد. با حركات و حرف هايش  ــودش را از عوامل رژيم معرفي كن خ
مي خواست به همه بگويد كه در ميان عوامل شاه نفوذ دارد و به قول 
خودش كاره اي است و اخبار و اطلاعات خرابكاري ها را به مأموران 
ــاه مي دهد. مدام ژست  مي گرفت و سر هر كلاسي كه  حكومت ش
مي رفت، براي خودش اُرد مي داد و الدروم بُلدرومی راه مي انداخت 
كه بيا و ببين! شايد هم رفت و آمدي در ساواك داشت، اما زيادي 

به خودش مي باليد.
آقا رحمت، بعد از اين نگاه سنگين، گفت: «مرد حسابي، اين 
ــلوغش مي كني. پاك كنيد برود پي  ــت؟ چرا ش حرف ها كدام اس

كارش.»
و رفت سمت تخته كه ناگهان آقاي پريشان فرياد زد: «دست 
ــند جنايت را پاك كني؟ مي خواهي آخر عمري  نزن! مي خواهي س
شريك جرم چهار تا اوباش شوي؟ بايد تكليف كسي كه اين جملة 

خانمان برانداز را نوشته است، معلوم شود.»
آقاي مدير كه معلوم بود خيلي دلش مي خواست ماجرا ختم به 
خير شود و همه چيز در مدرسه اش به روال عادي برگردد و نه سيخ 
بسوزد و نه كباب، با حالتي توأم با خواهش، رو به آقاي پريشان كرد 
و گفت: «اي آقا! حالا يك كسي ناداني كرده و يك چيزي نوشته... 

آقا رحمت بيراه هم نمي گويد، پاك مي كنيم و...»
آقاي پريشان از كوره در رفت. دوباره فرياد زد: «آقاي محترم، 
اين حرف ها كدام است؟ از كجا معلوم كه اگر امروز اين جملة وقيح 
را پاك كرديد، فردا دوباره چيزي ننويسند؟ اين موضوع بايد ريشه اي 
حل شود. بايد نويسندة اين جملة خانمان برانداز مشخص شود و به 
اشد مجازات برسد تا براي ديگران درس عبرت شود. اگر اين كار را 

نكنيد، من تمام جريان را گزارش مي كنم!»
ــان شما موضوع را خيلي  يكي از معلم ها گفت: « آقاي پريش
ــت. اگر دوباره  بزرگ كرده ايد. احتياجي به اين پليس  بازي ها نيس

نوشتند، برويد گزارش كنيد.»
آقاي پريشان گفت: «تخم مرغ دزد، شترمرغ دزد مي شود! اين 
شخص بايد پيدا شود، و گرنه فردا پدر و مادرش هم مي روند توي 

كوچه و خيابان شعار مي نويسند!»
شاگردها با تعجب به اين جر و بحث  گوش مي دادند. بعضي ها 
ــان براي اين كه خيال همه را  ــابي ترسيده  بودند. آقاي پريش حس
راحت كند، گفت: «من اين ماجرا را به پاسگاه گزارش داده ام. بايد 
صورت جلسه اي بنويسيم و برای آن ها ببريم؛ و گرنه همة ما شريك 

جرم محسوب خواهيم شد!»
ــيد. گفت: «ما از چهل تا دانش آموز كه  آقاي مدير كمي ترس

نمي توانيم اقرار و اعتراف بگيريم.»
ـ مي توانيم! مي گيريم!

ـ چه طوري؟ آن ها را فلك كنيم؟

ــان عينكش را برداشت و نگاه شيطنت آميزي به  آقاي پريش
بچه هاي كلاس انداخت و گفت:

ـ من خودم ختم اين كارها هستم. مي دانم چه طوري نويسندة 
اين جملة سياه و زشت را پيدا كنم.

ـ چه طوري؟
ـ صبر كنيد. همين حال خواهيد ديد!

همه منتظر بودند كه ببينند آقاي پريشان چه ترفندي به كار 
خواهد گرفت. و او ناگهان حرفي زد كه همه تعجب كردند:

ــن دانش آموزان، يكي يكي مي آيند پاي تخته  ـ الان تمام اي
ــند و مي روند. از روي دست خط ها، به راحتي  و يك جمله مي نويس

مي فهميم نويسندة اين شعار زشت كيست!
ــرف را زد تا بلكه قبل از اجراي  ــان از عمد اين ح آقاي پريش
برنامه اش، دانش آموزي كه شعار را نوشته است، خودش را معرفي كند. 
با تهديد گفت: «كسي كه اين كار را كرده است، مثل يك مرد خودش 
را معرفي كند.» اما وقتي كه ديد كسي اين كار را نكرد، برنامه اش را 

شروع كرد. معلم هايي كه داخل كلاس بودند، زير لب غر مي زدند:
ـ يعني چی آقا؟ مگر اين جا پاسگاه است يا ادارة پليس؟

ــته اند؟ سرتاسر كوچه و خيابان پر از اين  ـ حالا مگر چي نوش
حرف هاست.

اولين دانش آموز پاي تخته رفت:
ـ آقاي اجازه؟ چي بنويسم؟

ـ من چه مي دانم، بنويس شوهر عمة من آدم خوبي است!
دانش آموز نوشت. اما دست خط او هيچ شباهتي به شعار روي 
تخته سياه نداشت. دانش آموز دوم رفت. او هم زير نگاه سنگين آقاي 

پريشان، با ترس جمله اي نوشت و سرجايش نشست.
ــوم هم رفت. دستش مي لرزيد. خط او هم بي ربط بود.  نفر س
بچه ها همگي سر به زير انداخته بودند. نفر بيست ويكم هم رفت. او 
هم سوژة مورد نظر آقاي پريشان نبود. نوبت به مهدي رسيد. آرام 
به سمت تخته  سياه رفت. مثل يك مرد قدم برمي داشت. گچ را در 

ميان انگشتانش گرفت و شروع به نوشتن كرد.
ناگهان همه جا پر از زمزمه شد. مهدي در ميان بهت و حيرت 
ــت مثل همان جمله را در گوشة ديگر تخته نوشت. در  همه، درس
مدت چند ثانيه، همه چيز روشن شد. مهدي، هماني بود كه آن شعار 

را نوشته بود.
آقاي پريشان دود از كله اش بلند شد. دندان هايش را چنان به 
هم فشرد كه انگار خرد شدند. مشت هايش را گره كرد و مثل يك 

حيوان وحشي، به طرف مهدي حمله كرد.
عده اي سعي كردند جلوي او را بگيرند. هياهو و شلوغي عجيبي 
پيش آمد. بچه هاي كلاس كه از زير آن سكوت وحشتناك خلاص 
شده بودند، جيغ و داد مي زدند و سوت مي كشيدند. آقاي پريشان داد 

مي زد و به هر كس كه جلويش سبز مي شد، حمله مي كرد!
وسط آن شلوغي، آقا رحمت، با زيركي مهدي را از زير دست و 

پا نجات داد و به سرعت او را از مدرسه خارج كرد...


